


 (69سراسری )  :للمفهوم غیرالمناسبعیِّن « و عباد الرحّمن الذّین یمشون علی الأرض هونا»  -4
 !تکبّر به خاک اندر اندازدت       تواضع سر رفعت افرازدت }
 !رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود  رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود {

 !نخورد آب، زمینی که بلند استهرگز       افتادگی آموز اگر طالب فیضی ]
 !خدا بینی از خویشتن بین مخواه       بزرگان نکردند در خود نگاه[ 

 :عیِّن الصّحیح فی التعریب -9
 (29سراسری ) «.باشندپدران و مادران، در جستجوی معلمّانی ماهر برای تربیت فرزندانشان می» 

  .تربیة أولادهمالأباء و الأمُّهات یفتشّان معلمّون ماهرون فی  }
 .فتُّش الأباء و الأمّهات عن معلمّین حاذقین لتربیة أولادهمی{ 
 .إنّ الوالدین تریدان المعلمّان الماهران لتربیة أبنائهم ]

 .الوالدان یبحثون المعلمّین الحاذقین فی تربیة أبنائهم[ 
 :عن الأسئلة بما یناسب النصّ  أجب  اقِرأ النصِّ التالی بدقة، ثم 

ة تصلحها و الحدید قد یفسَد، فلا بدّ من نار ! إنّ الرُّخاء یفسد الطبیعة البشریة، فلابدُّ لها من شدُّ
الإنسان الَّذی لا یعرف من الحیاة إلّا وجهها السّهل هو إنسان لم یعرف . حتیّ تصلحه( ذوب)تذیبه 

و المشاهیر وجدنا أن  إذا بحثنا عن حیاة العظماء. الواقع فیصاب بالملل عند مواجهة المشکلات
و یقصدون منه الصّعاب ! «علمّتنا الحیاة» طریقهم لم یکن مفروشا بالورود، و کثیراً ما تسمع یقولون 
 (29سراسری )        .و المصائب التّی ظهرت لهم، ولکنّهم لم یستسلموا أمامها

 (29سراسری )        ..................الذّی  -مَن هو الَّذی لم یعرف الدّنیا؟  -9
 .جعل طریقة فی الدنیا مفروشاً بالورود{   .یجد آماله فیها و لا یستسلم أمامها }
 .لا یستسلم أمام العّاب و المصائب[   .ظنّ أنّ الحیاة خالیة من التعّب ]

 (29سراسری )         :عیُّن العبارة التی لا یناسب مفهومها موضوع النصّّ  -7
 !العُلی سَهر اللیالیو من طلب {    !بقدر الکدّس تکتسب المعالی }
 .عسی أن تکرهوا شیئاً و هم خیر لکم[   !لا تحسب المجد تمراً أنت آکله ]

 
 

۲



  «!شدة ، فلا بد لها منالبشریة الطبیعةإن الرخاء قد یفسد » :عینّ الصحیح فی التشکیل -2
 (29سراسری )

ة -بدَُّ  -البَشَریَّةُ  -الطَّبیعَةُ {    بدَُّ  -البشََریَّةُ  -الطَّبیعَةُ  -فسَدُ یُ  }  شِدَّ
دُ یفُ   -الرَّخاءَ  -إنَّ  ]  البشََریَّةُ  -الطَّبیعَةُ  -سَدُ یفُ   -الرَّخاءُ [    الطَّبیعَةُ  -سَّ

اذا بحثنا عن حیاة العظماء و المشاهیر وجدنا أن طریقهم لم یکن » :عیًّن الصحیح فی التشکیل -6
 (29سراسری )                  «!مفروشا بالورود

    الوَرودِ -طَریقَ -نأ -المَشاهیِرَ }

 یکَنُ   -طرَیقُ  -وَجَدَنا -العُظمَاءِ { 
    أن   -ناوُجِد   -المشَاهیرَ  -حَیاَةِ  ]

 طرَیقَ  -ناوَجَد   -العُظمَاءِ  -ناَبحََث  [ 
 (29سراسری )       «یفسَد»: عیُّن الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی -09

  المستتر« هو»مرفوع، و نائب فاعله فعل /  مبنی للمجهول -متعدِّ  -للغائب -مضارع }

 فعل و مع فاعله جملة فعلیة/ معرب -مبنی للمجهول -لازم -مزید ثلاثی -للغائب{ 
الجملة المستتر،  و « هو»فعل و فاعله ضمیر / معرب -لازم -مجرد ثلاثی -فعل مضارع ]

 فعلیة
« هو»نائب فاعله ضمیر فعل مرفوع و / مبنی للمعلوم -متعدِّ  -مزید ثلاثی من باب إفعال[ 

 المستتر
 (29سراسری )        «یکُن» :عیَّن الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی -00

  المستتر« هو»فعل مجزوم بحرف جازمه، و فاعله ضمی / معرب -مزید ثلاثی -للغائب }

 المستتر« هو»فعل من الأفعال الناقصة؛ و اسمه ضمیر / معتل و أجوف -مجرد ثلاثی -فعل{ 
و علامة الجزم حذف « لم»فعل مجزوم بحرف / معتل و مثال -مجرد ثلاثی -مضارع فعل ]

 حرف العلةّ
 و الجملة فعلیة« مفروشاً »و اسمه « لم»فعل مجزوم بـ / معرب -معتل و أجوف[ 

 

۳



 (29سراسری )       «مفروشا»: عیًّ الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی -02
  حال مفردة و منصوب /منصرف -معرب -نکرهُ  -مفرد مذکر -اسم }

 و منصوب« کان»خبر / نکرهُ  -«فرش»مشتق و اسم مکان من مصدر { 
 و منصوب« یکن»خبر مفرد لـ / معرب -نکرهُ  -مشتق و اسم مفعول -مفرد مذکر ]

 خبر مفرد و منصوب تقدیراً / مقصور -نکرهُ  -«فرش»مشتق و اسم مفعول من مصدر [ 
 (69سراسری )           :ة للترجمةعیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الأجوب -03
اب نفسه بسبب أخطائه فی بئر؛ الخروج منها صعب کثیراً »   «!قد یلقی الشُّ

بیند که خروج از آن سخت آن جوان بخاطر خطاهایش گاهی خویشتن را در چاهی می }
  !است

اندازد، بیرون آمدنش از آن خیلی دشوار آن جوان که برای اشتباهاتش خود را در چاه می{ 
 !است

اندازد که خارج شدن از آن بسیار گاهی جوان بخاطر اشتباهاتش خود را در چاهی می ]
 !باشددشوار می

بیند که بیرون آمدن از آن خیلی گاهی یک جوان به علت اشتباهاتش خود را در چاه می[ 
 !باشدسخت می

؛ قد جعلت لنا مشاکِلَ عدیدة فی الدّنیا حتُّی تربینا، فیسًّّ » -04   :«ها أنت علینا أیضااللهمَّ
 (69سراسری )

ای تا مارا تربیت کنی، پس تو خود خدایا، در دنیا مشکلات متعدّدی را برای ما قرار داده }
  !ها را بر ما آسان کننیز آن

ها پروردگارا؛ مصیبتهای مختلفی را در دنیا برای ما گذاشتی تا تربیت شویم، پس تو نیز آن{ 
 !کنیرا برایمان آسان می

ای تا پرورشمان دهی، پس های متعدّدی را در دنیایمان گذاشتهپرورودگارا؛ مصیبت ]
 !ها را بر ما آسان کنخودت نیز آن

ها را خدایا؛ در دنیا مشکلات مختلفی را برایمان نهادی تا تربیتمان کنی، پس تو خود نیز آن[ 
 !کنیبرایمان آسان می

۴



 :للترجمةعیِّن الأصح و الأدقّ فی الجواب  -09
 (60سراسری )        «!علی البخیل أن لا یشتکی حیاته المحقّرة لأنهّ قد انتخبها بنفسه» 

  !کسی که بخیل است زندگی محقّر را خود پذیرفته، پس نباید از آن شکایتی کند }

 !ای که خود انتخاب کرده بپذیرد، و شکایتی نکندبر بخیل واجب است که زندگی فیرانه{ 
 !م نیست از زندگیش که محقّر است شکایت کند، زیرا انتخاب خود اوستانسان بخیل لاز  ]

ی خود شکایت کند، زیرا خود آن را انتخاب کرده انسان بخیل نباید از زندگی حقیرانه[ 
 !است

 :عیِّن الأصح و الأدقّ فی الجواب للترجمة -09
وجعلوا بلادهم فی حالة التقدّم و إنّ العلماء المسلمین قد نشروا الحضارة و الثقافة الإسلامیةّ » 

 (22سراسری )                  :«!الازدهار العلمیِّ 
علمای مسلمین فرهنگ و تمدن اسلام را انتشار داده، وطن خود را به حالتی از ترقی و  }

  !اندپیشرفت علمی سوق داده

های خود را به سوی علمای مسلمان باعث نشر تمدن و فرهنگ اسلامی شدند و سرزمین{ 
 !رشد علمی برده بودند پیشروی و

اند و سرزمین خویش را در دانشمندان مسلمان، تمدن و فرهنگ اسلامی را منتشر کرده ]
 !اندحالت پیشرفت و شکوفایی علمی قرار داده

های خود را دانشمندان مسلمان مدنیت و فرهنگ اسلامی را گسترش داده بودند و سرزمین[ 
 .ار دادنددر حالتی از ترقی و شکوفایی دانش قر 

 :عیِّن الأصح و الأدقّ فی الجواب للترجمة -07
 (29سراسری )    «!أنّ المعلمّات کلهّنُّ یحببِن أن تنجح کلّ التلمیذات فی جمیع الدروس» 

  !ها قبول شودهای ما دوست دارند که هر یک از محصلان در همۀ درسهمۀ معلم }

 !در دروس نمرۀ قبولی بگیرندآموزان همگی آموزگاران علاقمند هستند که دانش{ 
 !آموزان در تمام دروس موفق شوندمعلمان همگی دوست دارند که همۀ دانش ]

 !های خود توفیق یابندعلاقۀ آموزگاران اینست که یک یک شاگردان در درس[ 
 

۵



 (69سراسری )                  :الخطأعینّ  -02
  !دارداین دست است و خداوند آن را دوست می :یدَ یحبّها اللهلهذه اَ  }

 !دارداین دستی است که خداوند آن را دوست می: هذه یدٌ یحبّها الله { 
 !ورزندها تکبّر نمیاین گرامیان بر آن: هؤلاء المکرمّون لا یتکبّرون علی أولئک ]

ون علی الآخرین[  اینان گرامی هستند، چون بر دیگران تکبّر : هؤلاء مکرمّون لأنهّم لا یتکبرَّ
 !کنندنمی

 :عیِّن الأصح و الأدقّ فی الجواب للترجمة -06
: «!وجدت طریق علاجی فی مقالات المجلات الطبیة الُّتی قد کتبت عن عوامل تسُکّن آلام المفاصل

 (60سراسری )               ..................راه درمانم را در 
 به عواملی که دردهایها نوشته شده است راجعهای پزشکی پیدا کردم که در مجلهمقاله }

  !کندمفصل را کم می

کند مقالات مجلات پزشکی پیدا کردم که دربارۀ عواملی که دردهای مفاصل را آرام می{ 
 !نوشته شده است

 !ها پیدا کردم آنجا که دربارۀ عوامل آرام کنندۀ دردهای مفاصل نوشته شده بودمقالات پزشکی مجله ]
-فاصل، درمجلّات پزشکی نوشته میهایی که دربارۀ عوامل کاهش دهندۀ دردهای ممقاله[ 

 !شود، پیدا کردم
 (22سراسری )               :عیِّن الصّحیح فی الترجمة -29

صیادان به دریا رفتند و تورهای خود را در : ذهب الصیَّادون إلی البحر و رمَوا شبکاتهم فیه، }
  آن انداختند،

تورها ماهیان را  پس: ن کلًّ شبکة صادت أسماکا، ولکنّ بعضها تخلصّت منها ذلک الیوم،{ 
 ها خلاص شدند،کرد ولی آن روز تعدادی از آنصید می

و تعدادی دیگر هرگز از آن رهایی : و بعض آخر سیقع فی الشبکة غداً و لا ینجوا منها أبداً، ]
 نخواهند یافت و فردای آن روز در دام افتادند،

دنیا نیز چون تورهای !: منها أبداأنّ الدنیا کشبکة الصیَّادین، أن وقع فیها الإنسان لن ینجو [ 
 !یابدماهیگیری است که اگر فردی در آن بیفتد نجات نمی

۶



 :عیِّن الأصح و الأدقّ فی الجواب للترجمة -20
 (62سراسری )         :«!الظبیُ کأنُّه إنسان شاعر یدرک جمال اللیّل و هو یرقب القمر بإعجاب کثیر» 

  !گر زیبایی ماه استزیبا را دانسته و نظارهاین آهو چون انسانی است شاعر که قدر شب  }

داند و ماه را با تعجّب بسیار نظاره چه بسا آهو انسانی است شاعر که قدر زیبایی شب را می{ 
 !کندمی
نماید و با شگفتی بسیار ماه را نظاره آهو گویی انسانی شاعر است که زیبایی شب را درک می ]

 !کندمی
کند و به طوری انسان شاعری است که شب زیبا را درک میگویی که این آهو همچون [ 

 !گر ماه استعجیب نظاره
علی سبیل المثال ! فی الحیاة ظواهر عجیبة تدعونا إلی الاعتراف بوجود قوّة علیمة و حکیمة تدبرّها

 :اقرؤوا هذین الموضوعین
علی أکبر شبکة  أجریتقیقات أراد العلماء أخیراً أن یقوموا بتغییرات فی الزادارات الحالیةّ بعد تح

و قد تبینّ من خلالها أنّ العنکبوت لا تنظرر أن (. ما تصنعه العنکبوت کبیت لها) خیوط العنکبوت 
تأتی الحشرات إلیها، بل تستخدم هذه الخیوط کرادار لتلک الحشرات حتی تطیر نحوها و تسیر  

 !رادار العنکبوت یعینّهافی نفس المواقع التّی 
مس ینبغی لها أن تدرک القمر و لا اللیّل سابق النّهار، و کلّ »و أمّا الثانی فهذه الأیة الکریمة  لا الشُّ

. و معها القمر لا یلتقیان مع الشّمس الأرضتشیر إلی حقیقة علمیةّ و هی أنّ « فی فلک یسبحون
اهذه الکواکب و االسیاّرات المختلفة کلهّا تتحرّک بانتظام ضمن حسابات دق سراسری ) !یقة جدًّ

69) 
 (69سراسری )           ......علی أساس النص : عینّ الصحیح -22

  !عدم التقاء الشّمس و القمر هو نتیجة حرکة الأفلاک }

 !یختار الصّید بعض الأحیان الطرّیق الذّی یعیّنه الصیاّد{ 
 !شبکة العنکبوت تنتظر دائماً إتیان الحشرة لتصدیها و تأکلها ]

 !بصناعة صورتة الراّدار علی أساس شکل خیوط العنکبوتقام العلماء [ 
 

۷



 (69سراسری )    ....استطاع العلماء أخیرا أن یصنعوا راداراً یعینّ : عیًّن الصحیح للفراغ -23
 !زمان حرکة الشّیء و نوعه و کیفیتّه{    !مکان الهدف المطلوب بدقةّ }
 !قةّ و السّؤعةالهدف فی غایة الد[   !مسیر حرکة الهدف کما هو مطلوب ]

 (69سراسری )      ....المقصود من الأیة الکریمة هو « و کلُّ فی فلک یسبحون»  -24
  !کثرة المخلوقات و الأفلاک السّماویة }

 !عبادة الموجودات و تسبیحها فی الأفلاک{ 
 !سیر الأفلاک و تسبیحها فی مدارات ثابتة معینّة ]

 !الأجذام السماویةّ اشتغال الأفلاک السّماویة بالتُّسبیح حول[ 
 :عیِّن الأصح و الأدقّ فی الجواب للترجمة -29
 (69خارج از کشور )      «!هذا أمر طبیعیة أنّ النُّاس تلجئهم الضّّورة إلی مساعدة الآخرین»

  !دهداین مسأله، طبیعی است که ضرورت، مردم را به کمک دیگران سوق می }

 !کندبه کمک کردن به دیگران وادار میاین امری طبیعی است که مردم را ، ضرورت { 
 !کنداین امر، طبیعی است که ضرورت همان است که مردم را به کمک به دیگران وادار می ]

ای طبیعی است که به سبب ضرورت است که مردم به کمک کردن به دیگران این مسأله[ 
 !شوندوادار می

 :عیِّن الأصح و الأدقّ فی الجواب للترجمة -29
 (69خارج از کشور ) «!لم یکن لک مال تعطیه الآخرین فأعطهم السّّور و الهدوء بحسن خلقکإذا »

 !چنانچه مال برای بخشیدن به سایرین نداشتی با اخلاق خوبت سرور و آرامش را به آنها عطا کن }

هرگاه مالی نداری که به دیگران ببخشی پس با خوبی اخلاقت شادی و آرامش را به آنها { 
 !کناعطا 

هنگامی که مالی برای بخشش به سایرین نداشتی پس خوش اخلاق باش تا شادی و  ]
 !آرامش را به آنها ببخشی

توانی با حسن خلق خود سرور و بخشی میآنگاه که مالی نداری و چیزی به دیگران نمی[ 
 !آرامش را به آنها بدهی

۸



 عیِّن الأصح و الأدقّ فی الجواب للترجمة -27
 (60سراسری )        «فکار السیًّئة و المزعجة دائما حتیّ تبتسم لنا الحیاةلنحارب الأ » 

  !باید با افکار بد و ناراحت کننده پیوسته بجنگیم تا زندگی به ما لبخند بزند }
 !جنگند تا نتوانیم به زندگی بخندیمهمیشه افکار منفی و ناامیدکننده با ما می{ 
 !باید دائم افکار منفی و ناراحت کننده را از خود دور کنیمبرای اینکه زندگی به ما لبخند بزند  ]

 !زندکوشیم و زندگی به ما لبخند میبرای جنگیدن دائمی با افکار منفی و ناامید کننده می[ 
 (67سراسری )           :عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب التعّریب -22
 «!بردنداز رسیدن به آنها لذّت نمیرسیدند و بزرگان اگر تلاش نداشتند هرگز به اهداف خودنمی» 

  !أن ما کان الجدّ عند العظام فلن یبلغوا أهدافهم و لن تعطی لهم لذّة من وصولها }

ذوا بالوصول إلیها{   !إن لم یکن للعظماء سعیٌ لم یصلوا إلی أهدافهم أبداً و لم بتلذِّ
 !اللذّة لهم من إدراکها إن لم یکن هند الکبار اجتهادٌ لم ینل أهدافهم أبداً و لم تعُط ]

 !إن ما کان الجهد للعظماء لا یصلوا إلی أهدافهم حتیّ الأبد و لا یتلذّذون من بلوغها[ 
  :عینّ الصّحیح« !کردم که تو با وجود مشکلات بسیار، در کسب علم کوشا باشیگمان نمی»  -26

 (67سراسری )
  !المشکل الکثیرلا أظنّ أنَّک تکون مجتهدا فی الاکتساب العلم رغم  }

 !ما کناّ نظنّ أنَّک تکون ساعیا رغم المشکل الکثیر فی اکتساب العلم{ 
 !ما کنتُ أظنّ أنَّک رغم المشاکل الکثیرة؛ تکون ساعیا فی اکتساب العلم ]

 !لا أظنّ أنکّ رغم المشاکل العدیدة أن تکون نشیطا فی اکتساب العلم الکثیر[ 
 (62سراسری )           :بة للِتعّریبجفی الأ  و الأدقَّ  عیِّن الأصحَّ  -39
 «!خندیدندکرد در حالی که پرندگان میی خود مباهات میزمین به جاذبه» 

  !کانت الأرض تفخر بجاذبیتّها و الطیور تضحک }
 !أنّ الإرض تفتخر بالجاذبیةّ لها و الطیّور ضاحکة{ 
 !إنّ الأرض أصبحت تفاخر بجذبها و کانت الطیّور تضحک ]

 !الأرض تفاخر بقدرة جذبها و أصبحت الطیّور ضاحکةکانت [ 

۹



 (67سراسری )             :فی الفارسیةّ البعیدعیِّن الفعل یدلّ علی  -30
  !لم یقدروا أن یساعدونا فی تعلمّ الدروس المدرسیةّ }

 !کانت قرب بیتنا حدیقة کبیرة جمیلة و نحن ننتفع بها{ 
 !یشترکوا کلهّم فی السّباقکان التلّامیذ قد اقترحوا علی المدیر أن  ]

 !کانت هذه الطالبة تتُعب نفسها فی أداء واجباتها فی البیت لیلاً و نهاراً [ 
 فی الجواب للترجمة و الأدقَّ  عیِّن الأصحَّ  -32
 (69سراسری )    «!الِزَم التفکّر و التعلُّم فهما أمران قد شجّع الإسلام المسلمین بهما منذ ظهوره»

ختن باش، زیرا این امور از ابتدای ظهور اسلام مورد تأکید بوده و همراه تفکّر و آمو  }
  !اندمسلمانان به آن تشوی شده

تفکّر و تعلیم بر تو واجب است، چه این دو امر همان است که اسلام از ابتدای ظهور به { 
 !مسلمانان تأکید کرده است

اسلام از ابتدای ظهورش بر تفکرّ و آموزش متعّهد باشد، زیرا آنها اموری هستند که  ]
 !ها تشویق کرده استمسلمین را بدان

پای بند تفکّر و یادگیری باشد، چه آنها دو امری هستند که اسلام از ابتدای ظهورش [ 
 !ها تشویق کرده استمسلمانان را بدان

 (69سراسری )                   :الخطأعیِّن  -33
  .رسیده است، محزون مشوو بر مصیبتی که به تو : و لا تحزن بمصیبة قد وصلت إلیک }

دانی که خداوند چه چیزی را از او گرفته زیرا تو نمی: فأنت لا تعلم ماذا قد أخذ الله منه{ 
 .است

برکسی به خاطر نعمتی که خداوند به او داده، حسادت : لا تحسد أحداً علی نعمة أعطاه الله ]
 !ددانی پروردگارت چه چیزی را قرار است به تو بدهتو نمی.نورز
 چه، !: فأنت لا تعلم ماذا سیعطیک الله بدلها[ 
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 (69سراسری )            (2 – 03: )اقِرأ النصّ ثمِّ أجب عن الأسئلة
فوجود المفردات الفارسیةّ فی أشعار شعراء ! العلاقة بین الإیرانییّن و العرب تعود إلی أقدم العصور

هذه العلاقة هو موضوع  استحکامأحد أسباب ! العرب قبل الإسلام أفضل حجّة لإثبات هذا الأمر
تلک النّهضة ( ج رائد)إضافة إلی ذلک کان الإیرانیُّون من روّاد ! ترجمة الآثار إلی هاتین اللغّتین

و فی هذا المجال  یوسّعوها،فهم قد سَعوا أن ! العلمیةّ التّی نفُخت فی أذکان المجتمع الإسلامیُّ 
 !اعتنوا بلغة هذه النّهضة أکثر من أصحابها

و لم یشعر الإیرانیوّن بالغرابة حین رأوا أنهّا هی اللغّة العربیَّة، بل أنسِوا بها و حاولوا أن یدوّنوها و 
 !کثیرة لفهمها و تبیینها و استخراج ظرائفهامتنوّعة  ینظمّوها، فألفّوا تألیفات 

عینّ ................! ة؛ لأنهّم أحسّوا أنهّا اللغّة العربیّ ...................... الإیرانیوّن .....................  -34
 (69سراسری )                   :المناسب للفراغات

       منهم/ شأن/ رفع  }
 لغة العلم/ کتب/ ألفّ{ 
       لغة الدّین/ غرابة/ شعر ]

 لغتهم الأصلیة/ أرکان/ إرتفع[ 
حیح -39  (69سراسری )                   :عیِّن الصَّ

 !تلک النهّضة العلمیةّالعرب لم یشعروا بالغرابة حین رأوا لغة  }
 !إنّما ظهرت العلاقة بین الإیرانییّن و العرب بعد أن ظهر الإسلام{ 
 !التّرجمة تسبِّب استحکام الإستفادة من مفردات اللغّة العربیةّ فی الفارسیةّ ]

 !جهود الإیرانییّن لتدوین الکتب حول اللغّة العربیةّ أکثر من العرب أنفسهم[ 
حیح -39  (69سراسری )      ...من علائم العلاقة بین الإیرانییّن و العرب هی :عیِّن الصَّ

  !وجود الکتب و الآثار المترجمة إلی هاتین اللغّتین }

 !وجود مؤلفّات بالعربیةّ عند الإیرانییّن قبل الإسلام{ 
 !تألیف الکتب الکثیرة باعربیةّ لفهمها و استخراج ظرائفها ]

 !العربیةّ و عدم الشّعور بالغرابة بهاانُس الایرانییّن باللغّة [ 
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 (69سراسری )             :الخطأماذا عمل الایرانیوّن؟ عیِّن  -37
     !ألَّفوا کتبا حول اللغّة العربیةّ }

 !استخرجوا دقائق و ظرائف هذه اللغّة{ 
  !نفخوا رائحة النهّضة العلمیةّ من قبل الإسلام ]

 !یشعروا بالغرابة منهاأنَسوا باللغّة العربیةّ و أحبوّها و لم [ 
 (69سراسری )               فی التشکیل الخطأعیِّن  -32

 !:وجودُ المفرداتِ الفارسیِّة فی أشعرِ شعراءِ العربِ قبلَ الإسلام أفضلُ حجٍّة لإثباتِ هذا الأمرِ 
ة   -أفضلٌ  }  العَربِ  -شُعَراءِ  -عَارِ أش  {      أثباتِ  -حُجَّ
 الفَارسیَّةِ  -المفُردَاتِ  -وُجودُ [      الإسلامِ  -قبَلَ  -العَربَِ  ]

 فی التشکیل الخطأعیِّن  -36
 (69سراسری )    :حاولوا أن یدوّنوها و ینظموها فألفُوا تألیفات  متنوٍّ کثیرة  لفهمها و تبیینِها

 هالفَِهِم   -تألیفات   -ألفُوا{     یینِهاتبَ   -فهَِمها -مُوهاینُظِّ } 
نوُهَا -حَاوِلوُا[      مِ فهَ   -کَثیرة   -مُتنوََّعةً ]   ینُظَِّموهَا -یدَُوِّ

حیح فی الإعراب و التحّلیل الصّرفیّ  -49  عیِّن الصَّ
 (69سراسری )                    :استحکام

  «هذه»فعل و فاعله / «إستعفعال»مزید ثلاثیّ من باب  -معلوم -لازم -للغائب -فعلٌ ماض   }

مضاف إلیه و / «ک مح »حروفه الأصلیةّ  -«استفعال»مصدر من باب  -مفرد مذکرّ -إسم{ 
 مجرور

« أحد»خبر للمبتدأ / معرب -من باب له ثلاثة حروف زائدة -مصدر من مصادر مزید -إسم ]
 «هذه»و مضاف لمضاف إلیه 

فعل مع فاعله و / المعلوم-متعدِّ  -مزید ثلاثیّ من باب له ثلاثة حروف زائدة -للغائب -فعل[ 
 «أحد»خبر للمبتدأ 
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حیح فی الإ  -40  عراب و التحّلیل الصّرفیّ عیِّن الصَّ
 (69سراسری )                      :یوُسّعوا
  فعل مع فاعله جملة فعلیةّ/ معلوم –لازم  -مزید ثلاثیّ  -للغائبین -فعل مضارع }

 فعل مع فاعله الجملة فعلیةّ/ معلوم -متعدٍّ  -(من باب تفعّل) فعل مزید ثلاثیّ { 
ع»ماضیه المعلوم  -مجهول -مزید ثلاثیَّ  -للغائبین ]  فعل و فاعله محذوف/ «وسَّ

 «ها»فعل مع فاعله و مفعوله (/ من باب تفعیل) مزید ثلاثیّ  -مضارع[ 
حیح فی الإعراب و التحّلیل الصّرفیّ  -42  :عیِّن الصَّ

 (69سراسری )                      :متنوّعة
 «تألیفات»صفة و منصوب بالتبعیةّ للموصوب / نکرة -(تنوّع: مصدره)إسم فاعل  }

مضاف إلیه و / إسم مفعول من باب له حرفانِ زائدانِ  -معرب -نکرة -مفرد مّؤنثّ -إسم{ 
 «تألیفات» مجرور، و المضاف 

 «تألیفات»صفة و منصوب بالتبعیة للموصوف (/ تنویع: مصدره)إسم مفعول  -مفرد مؤنثّ ]
 «تألیفات» صفة و منصوب بالتبعیة للموصوف / إسم فاعل من مصدر مزید -معرب -معرفّ[ 

کَ أحدٌ مقابل مروءتک إلیه، فلا تخُبِر الناّس بما فعل بک حتیّ لا تزول المروءة إذا أساء إلی»  -43
 (69سراسری )                   :«!فی الدّنیا

چه با تو کرده ات به او، به تو بدی کرد، مردم را از آنهنگامی که کسی در مقابل جوانمردی }
  !باخبر مکن تا جوانمردی در دنیا از بین نرود

چه با تو کرده است، بر جوانمردی تو بدی کرد، به مردم دربارۀ آنگاه که کسی در براآن{ 
 !چیزی مگو تا جوانمردی در دنیا باقی بماند

چنانچه بدی کردن شخصی به تو در برابر مروّت تو بود، آن را برای مردم دیگر بازگو مکن،  ]
 !تا جوانمردی در دنیا باقی بماند

بود، آنچه را با تو کرده به دیگر مردم بازگو مکن، تا اگر شخصی مقابل مروّت تو، بدخواه تو [ 
 !جوانمردی در دنیا از بین نرود
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 عینّ المناسب للجواب عن الأسئلة التالیة -44
 (69خارج از کشور )              (با تغییر:) عیًّن الصفت جملة

  !الجبن عار فاجتنبه، لأنکّ لا تنجو من خطراته العظیمة }
 !شّه فوق الأشجارإنّ العصفور طائر نشیط یبنی ع{ 
 !لا تتغیرّ حالة قوم إلاُّ أن یغیروا عاداتهم السِیِئة ]

 !العافیة عطیةّ مخفیُّة فإذا فقدت ذکُرت[ 
 (69سراسری )              :عَیِّن الجملة الوصفیة مرفوعاً  -49

  !ما سألنا الاستاذُ سؤالاً صعباً لم نقرأه حتیّ الآن }
 !ظلم الظاّلمینهناک شعوبٌ لا تستسلم اللراّحة و لا تقبل { 
 !السُماء عندما تتزینّ بلاغیوم الکثیرة، ینزل منها المطر بشدّة ]

 !المدیر یستشیر المعلمّین فی الیوم الأوّل من کلّ شهر من السّنة الشّمسیةّ[ 
 (69خارج از کشور )      :عیِّن الأقرب من مفهوم الآیة. «لا تبُطلوا صدقاتکم بالمنّ و الأذی»  -49

       !نةّآفة الفتی الم }
 بهشت به سرزنش نیرزد{ 
       لمنةّ تهدم الأبنیة ]

 !منتّ ننهد هر آنکه بنمود احسان[ 
 (69سراسری )              :عیَّن الجملة الوصفیة مجرورة -47

  !کیف نبلَّغ الآخرین خبرا ینزعجون منه کثیراً  }

 !وصف الطبّیب لی أدویة ما وجدتها فی الصّیدلیةّ{ 
 !علی قیم أدخلتهم فی حیاة جدیدةربَّت الخنساه أولادها  ]

 !القرآن کتاب فیه دستور لحیاتنا الیومیةّ و إشارات علمیةّ[ 
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 (60سراسری )       :یناسب النصّاقِرأ النِص التاّلی بدقَّة ثم أجِب عن الأسئلة بما 
ه أن إنَّ فلاحا کان یعمل فی حقله و لم تکن له أموال و لا أولاد تساعده، فکُبر و ضَعُف و کان من آمال

لم یکن  الحقل فارغاً  أصبح,و قد ! المجاورة له البساتینیری حقله ملیئاً بالأشجار و النباتات مثل 
 !...فیه نبات أو شجر

یری هنا و هناک فأرات فی ! فی بستانه و کانت الحصرة رفیق ساعاته و أیاّمه یمشیکلّ یوم کان 
لماذا خلقها الله ...! الموت لها... کان یتصوّر أنهّا من أسباب بروز هذه المشکلة... إیاب و ذهاب 

 ...قرب الربیع... جاء الشتاء... مرتّ الأیُّام و مضت السنوات! ألهذه الفأرات اللعینة خیر؟! العلیم؟
من کان ذلک الموجود الطیبّ ! ما هذه النباتات؟! کأنّ الحقل علی وشک تغییر عظیم! یا للعجب

و أخیراً کشف ... مرَّت الأیام و امتلأ الحقل بالأوراق و بالأغصان!... الذّی عرس بذور هذه الأشجار؟
... ساها، فبعد مرور زمنکانت تلک اللَّعیناتُ تأتی بالحبوب و تدفنها تحت التراب لکنّها تن... السّّ 

 !حدث ما حدث
 (60سراسری )         ................من أسباب جفاف البستان و زواله أنّ  -42

  !البذور کانت فوق التراب و الفأرات تأکلها }

 !الفأرات تمنع إیصال الموادّ اللّازمة إلی الأشجار{ 
 !أولاد صاحب البستان ما  کانوا یحافظون علیه ]

 !أحد یقدر أن یواظبه و یحفظههناک لم یکن [ 
 :صِف لنا صاحب البستان -46
 (60سراسری )                 ........................کان 

  !وحیداً فی عمله لکنَّه لم یکن مأیوسا }

 !عنیًّا سییّء الخلق یشتم کلّ شیء یراه{ 
 !متشائماً یکره الحیاة و ما فیها من المخلوقات ]

 !لکنهّ لم یکن یقدر أن یراهامحبّ الطبیعة و کلّ ما فیها، [ 
 (60سراسری )                من کان یاتی بالبذور؟ -99

 لاۀعینات المخفیةّ{          الفلّاح }
 الریاح[          الفأرات ]
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 (60سراسری )                       ما هو مفهوم النصّ  -90
     !من صبر فی حایته نال ما طلبه }

 !الحسّة سلاح من لا حیلة له{ 
    !الشیطانلا تعجل، فإنّ العجلة من  ]

 عسی أن تکرهوا شیئآ و هو خیر لکم[ 
 (60سراسری )              عینّ الصحیح فی التشکیل -92
 «یری هنا و هناک فأرات فی إیاب و ذهاب، کان یتصوّر أنهّا من أسباب بروز هذه المشکلة»

     بابِ أس   -إیاَبَ  -هُناَ -ریَیَ  }
 هذِهِ  -برُُوزِ  -بابِ أس   -یتَصََوَّرُ { 
    یتَصََوَّرُ  -إیاَبِ  -فأَراتٌ  -هُناَکَ  ]

 برُُوزِ  -باب  أس   -یتَصََوَّرَ  -فأَرات  [ 
 عینّ الصحیح فی التشکیل -93
 (60سراسری )     :«کرًّت الأیام و امتلأ الحقل بالأوراق و بالأغصان، أخیرا کشف السّّ » 

ُّ  -کشََفَ  -لَ الحَق   -تلَأَ امِ  }       الِّسِّّ
 الأوراقِ  -لَ الحَق   -الأیَاّمَ  -مرَّتِ { 
     شِفَ کُ -لُ الحَق   -تلَأَ امِ   -الأیَاّمُ ] 
َّ  -صَانِ الأغَ   -راقِ و  الأ  -لِ الحَق  [   السِّّ

 عینّ الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی  -94
 (60سراسری )                     :أصبح

 «الحقل»من الأفعال الناقصة، اسمه / مبنی علی الفتح -لازم -معتل و مثال -للغائب -ماض   }
 فعل من الأفعال الناقصة و هی من النواسخ/ مبنی -مزید ثلاثی من باب إفعال -للغائب{ 
 «الحقل»من الأفعال الناقصة و هی من انواسخ، اسمه / معرب -للغائب -ماض  فعل ]

 «فارغاً »فعل من النواسخ و خبره / مبنی للمعلوم -متعدٍّ  -مزید ثلاثی من باب إفعال[ 
 

۱۶



 لیل الصرفیعینّ الصحیح فی الإعراب و التح -99
 (60سراسری )                     :یمشی

و « کان»فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیة و خبر / معرب -لازم -مزید ثلاثی من باب إفعال }
  منصوب محلاً 

فعل و فاعله الضمیر المستتر، و الجملة فعلیة و / مبنی للمعلوم -متعدّ  -للغائب -مضارع{ 
 «کان»خبر 

المستتر و « أنت»فعل مرفوع و فاعله ضمی / معتل و ناقص -مجردّ ثلاثی -فعل مضارع ]
 الجملة فعلیة

المستتر و الجملة « هو»فعل مرفوع و فاعله ضمیر / معرب -معتل و ناقص -مجرد ثلاثی[ 
 فعلیة

 عینّ الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی  -99
 (60سراسری )                      :البساتین

  ف إلیه و مجرورمضا/ معرب -معرفّ بأل -(بستان، مذکر: مفرده)جمع تکسیر  }

 مضاف إلیه و مجرور بالیاء/ جامد -(بستان، مذکّر: مفرده)جمع تکسیر -اسم{ 
 مضاف إلیه و مجرور بعلامة أصلیةّ/ معرفّ بأل -جمع سالم للمذکر -اسم ]

 مضاف إلیه و مجرور/ معرب -معّرف بأل -جامد -جمع سال للمذکرّ [ 

۱۷




